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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 نشستن قبل از قیام

ها دارد، بلافاصله بلند نشود. بعضیی دوم که برمیاشاره کردیم که نمازگزار سر از سجده

با همان حالت سجده، که هنوز نوک  کنند،نشینند؛ یعنی وقتی سر را بلند میاصلاً نمی

که این قشنگ نیست؛ شوند. درحالیهای شصت پایشان روی زمین است، بلند میانگشت

خوب است انسان بنشیند و بدن او کاملاً آرام بگیرد.  ی دومخوب نیست. بعد از سجده

 دیم علّتخوان وقتی آرامش پیدا کرد، بلند شود. وقتی روایت نماز پیغمبر در معراج را می

دوم آن حقیقت عظیم بار  فرمودند: من خواستم برای این را هم گفتیم. پیغمبراکرم

دوم سر از سجده برداشتم و نشستم، تا نور عظمت و نور عظمت حق را ببینم؛ لذا برای بار 

نشیند، خود را از آن بهره که نمیهایی است. کسیرا ببینم. بنابراین در نشستن دوم بهره

 خدمتتان بخوانم.  های آن راکند. اجازه بدهید روایتمیمحروم 

ودِ قعََدَ حَتّٰ   مِنَ   رَاْسَهر   اِذا رَفعََ  المؤمِنِیَ  كانَ امَِير » یک روایت این است: جر َّ يقَرومر  السُّ  «يطَْمَئَِِّ ثُر

-داشتند، میبرمی ی دومگونه بودند که وقتی سرشان را از سجدهاین امیرالمؤمنین

َّ يقَرومر »شستند؛ تا بدن کاملًا آرامش پیدا کند. ن خواستند. برمی سپس برای رکعت بعد «ثُر

ؤْمِنِیَ  :فقَِيلَ لَر » وسَهرمْ  !يا امَِيَ المْر ءر وا رر رر اِذا رَفعَر َ ورِ كانَ مِنْ قبَْلَِِ ابَرو بكَْرٍ وَ عُر در وا علَٰى صر ودِ نَََضر جر  مِنَ السُّ

! قبل از شما عرض کردند: ای امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین «هَضر اْلِابِلر اقَْدامِهمِْ كَما تنَْ 

شکلی که داشتند، به همانی دوم برمیخلفای قبلی، ابوبکر و عمر، وقتی سر از سجده

شدند. اینجا راوی این نحو عرض کردم، که پاهایشان حالت سجده داشت،  بلند می

خیزد؛ آنها کرده است؛ که از روی پایش برمیتشبیه  برخاستن را به برخواستن شتر
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ؤْمِنِیَ فقَالَ امَِير »شدند. طور بلند میهمان َّما يفَْعَلر ذٰلَِِ اهَْلر  المْر  «الجَْفاءِ مِنَ الناّسِ  اِن

طور بلند شدن از سجده و به حال  گونه نماز خواندن و این فرمودند: این منینؤامیرالم

لاةِ »دهند.  جفا هستند، انجام می قیام آمدن را مردمی که اهل اینکه  1«اِنَّ هـٰذا مِنْ توَْقِيِ الصَّ

ی دوم بنشیند، تا بدن او آرام بگیرد و بعد برخیزد؛ این نوعی انسان بعد از سجده

 بزرگداشت و احترام قائل شدن برای نماز است. 

اِذا »کردند. فرمودند: است. حضرت نماز را به ترتیب بیان می روایت دوم از امام صادق

كْعَةِ اْلارولٰ  جْدَةِ الثاّنِيَةِ مِنَ الرَّ ی دومِ رکعت اوّل که سرت را از سجدههنگامی «رَفعَْتَ رَاْسَكَ فِِ السَّ

که خواستی قیام کنی و دوباره بایستی و رکعت دوم را هنگامی « تقَرومَ   ترريِدر انَْ   حِیَ »برداشتی؛ 

توَِ جا»بخوانی؛  َّ قرمْ.فاَس ْ اوّل کاملًا به حالت مستوی، متعادل و آرام  بنشین؛ بعد بلند  2«لِساً ثُر

 شو و به حال قیام در بیا. 

دَتِكَ   مِنْ   رَاْسَكَ   اِذا رَفعَْتَ »حضرت فرمودند: . است اباالحسنحدیث سوم از  فِِ   آخِرِ سََْ

َّ با لاةِ قبَْلَ انَْ تقَرومَ فاَجْلِسْ جَلسَْةً ثُر َّكِ علَيَْهمِا الصَّ طْ يدََيكَْ بسَْطاً وَ ات كْبَتيَْكَ اِلَ اْلَارْضِ قبَْلَ يدََيكَْ وَ ابسْر دِرْ بِرر

بادِراً اِلَ القِْ  رودِكَ مر ِّهِ وَ لا تطَِيشر مِنْ سَر ِ لِرَب ؤْمِنِ الخْاشِع َّ قرمْ فاَِنَّ ذٰلَِِ وَقارر المَْرْءِ المْر لاءِ ثُر ياَمِ كَما يطَِيشر هـؤٰر

مْ.اْ  ات بلند کردی و برداشتی؛  که سرت را از آخرین سجدهدر نماز وقتی 3«لَاقْشابر فِِ صَلاتِِِ

یک نشستن کوتاهی داشته باش. پس از  «فاَجْلِسْ جَلسَْةً »قبل از اینکه قیام کنی و بایستی، 

اوّل زانوهایت را بلند کن. )این ادب  هایت را از زمین بلند کنی؛آن، قبل از اینکه دست

                                                 

 .714 ص ،2 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 327 ص ،8 ج وافی، کاشانی،فیض و 743 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .1

 .82 ص ،2 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 327 ص ،8 ج وافی، کاشانی،فیض و 746 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .2

 .201 ص عشر،الستّةولصالا علما،ازایعدهّ و 476 ص ،4 ج ،الوسائلمستدرک نوری،محدثّ و 184 ص ،82 ج بحار، مجلسی، .7
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گفتیم، ها عکس این است. وقتی آداب ظاهری سجود را مینماز مردها است. برای خانم

هایت این نکته را عرض کردیم.( حضرت فرمودند: اوّل پاهایت را بلند کن. بگذار کف دست

 یت را از زمینبگستران و اوّل زانوها هایت را روی زمینهنوز روی زمین باشد. کف دست

ها تکیه بده و سپس از جا بلند شو. حضرت فرمودند: این وقار مرد بلند کن. به دست

وَ لا »مؤمنی است که برای پروردگار خود حالت خشوع و خضوع دارد. سپس فرمودند: 

بادِراً اِلَ القِْياَمِ  رودِكَ مر گونه این ات و در مبادرت ورزیدن به برخاستندر سجده «تطَِيشر مِنْ سَر

خیر در گونه که این افراد بی سبکی نکن که تا سرت را بلند کردی، قیام کنی؛ آن

ی بین جلسهخوانند؛ یعنی طور نماز میدهند. پیروان خلفا همیننمازهایشان انجام می

ی دوم را ندارند؛  ی بعد از سجدتین و نشستن بعد از سجدهدارند؛ ولی جلسه سجدتین

 شوند. نشینند و بلند میاز سجده، نمی برداشتنیعنی با سر

 ذکر هنگام نشستن قبل از قیام نماز

شود هم دو شود و سپس نمازگزار بلند میدر مورد ذکری که هنگام نشستن گفته می

 روایت بخوانم. 

ولٰ   فِِ   كانَ اِذا »فرمودند:  امام صادق كْعَةِ اْلار که در رکعت اوّل یا رکعت هنگامی «ةِ وَ الثاّنِيَ   الرَّ

ودِ »را به عبارت بعد از آن که  «وَ الثاّنِيَةِ »و اگر دوم بودید؛  جر ، است «فرََفعَْتَ رَاْسَكَ مِنَ السُّ

قبل از  «فاَسْتتََِِّ جالِساً »ی دوم برداشتی؛ بچسبانیم؛ شاید معنایش بشود سرت را که از سجده

َ حَتّٰ »طور کامل و تمام بنشین. برخاستن، به ای که مفاصل تو به حالت گونهبه « ترَْعِعَ مَفاصِلِر

 جا برخیزی و برای رکعت بعدکه خواستی ازهنگامی «فاَِذا نَََضْتَ »آرامش کاملًا برگردد. 
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ً »قیام کنی؛  در فاَِنَّ علَِياّ تِهِ اقَرومر وَ اقَْعر 4.«هـكَٰذا كانَ يفَْعَلر  فقَرلْ بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ
تِهِ »بگو:   بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ

در   کردند. گونه رفتار میدر نمازهایشان این امیرالمؤمنین که «اقَرومر وَ اقَْعر

ؤْمِنِیَ   كانَ »روایت دیگر هم این است:  ار مِنَ  امَِير المْر تِهِ   يبََْْ ِّ رَكْعَةٍ وَ يقَرولر بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ َّةِ فِِ كُر القَْدَرِي

. اقَرومر  در تِهِ اقَرومر وَ اَ »در هر رکعت نماز با گفتن  امیرالمؤمنین 5«وَ اقَْعر در بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ از  «قْعر

تِهِ اقَرومر وَ اَ »ی جمله .جستندقَدَریّه و جَبریّون برائت می در بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ به این معنی  که «قْعر

نشینم؛ نفی جبر و کنم و میخداست، قیام میای که متعلّق به من با حول و قوّه است که

اقَرومر وَ »است. به این معنی که هم  6«امَْرَيْنِ   امَْرٌ بیََْ »دو است؛ یعنی مقام نفی تفویض، هر

در اَ  تِهِ »نشینم، و هم خیزم و می: من برمی«قْعر حول و  نشستن و برخاستنم با: «بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ

ای نیستم. اگر حول و قوّه کارهخودم همه ین برخاستن و نشستن،قوّت خداست؛ یعنی در ا

توانم برخیزم و بنشینم؟! پس تفویض نیست. از سوی دیگر جبر از خدا نباشد؛ من کجا می

در اقَرومر وَ اَ »هم نیست. چرا؟ چون  نشینم. این همان مقام اختیار خیزم و من می: من برمی«قْعر

 کاره باشد. کاره باشیم؛ نه تفویض است، که خدا هیچچاست که نه جبر است، که ما هی

تِهِ »ی تری هم برای جملهمعنای عمیق ٰ  الهدی البتّه در شرح کتاب مصباح بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ

در اقَرومر وَ اَ  را هیئت ظاهری بگیریم؛ یعنی  «حَوْل»ایم. گفتیم اگر  خدمتتان عرض کرده «قْعر

گویند حوالی فلان محل، یعنی اطراف ما است. )وقتی میهمین بدن  حوالی وجود ما که

یی بگیریم که در درون این بدن است؛ بنابراین اگر حول را هم نیرو و انرژی «قوّة»آن.(؛ 

                                                 

 .496 ص ،4 ج ملاذالاخیار، مجلسی، و 727 ص ،2 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 467 ص ،7 ج الشّیعة،وسائل ،حرّعاملی .4

 .602 ص ،7 ج السّرائر، ادریس،ابن و 187 ص ،82 ج بحار، مجلسی، و 283 ص ،3 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .7

 .762 ص توحید، صدوق، و 12 ص ،7 ج بحار، مجلسی، و 160 ص ،1 ج کافی، کلینی، .6
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چیزی مال من خوانم، چهمال خداست؛ قوّه هم مال خداست؛ در این نمازی که من می

خدا طلبکاری کنم؟ چگونه دچار چیزی را به پای خودم بنویسم و از چیز. چهاست؟ هیچ

ام؟ کجای آن نمازها مال من بود؟ حولش که مال غرور شوم که من این همه نماز خوانده

اش هم مال خدا بود؛ لذا شخص هرقدر هم اهل عبادت باشد، چیزی به پای خدا بود؛ قوّه

گوید میداند و داند؛ بلکه خود را دست خالی میای نمینویسد؛ خودش را کارهخود نمی

نةٍَ فمَِنَ   مِنْ   ما اصَابكََ »اش مال خدا بود. این نمازی که من خواندم، همه هر خیر و  7« اللهِ   حَس َ

ای به تو رسید، از جانب خداست. این نماز هم یک حَسَنه و عمل خیر است. این هر حَسَنه

ی معنای دیگر جملهای نبودی. این هم اصلًا کاره به تو بود. تو از جانب خدا و عطای او

تِهِ اقَرومر وَ اَ » در بَِِوْلِ اِلله وَ قروَّ  .«قْعر

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََر حَمَّ دٍ وَ آلِ مر حَمَّ  الَلهّرمّ صَلِّ علَٰى مر
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